
روسي و طرز بیان  گزاره در زبان هاي شبه بررسي واژه
 آن در زبان فارسي

  ...گزاره در زبان روسي و هاي شبه بررسي واژه حسين لساني
 هاي خارجي دانشگاه تهران  زبانةدانشیار دانشکد

 ٢/٩/٨٤: تاریخ وصول
 ٢٣/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 چکیده
و یـا بـه کمـک    اي کـه بـه تنـهایي     در زبان روسي به واژه    

گـزاره    هاي دیگر بتوانند نقش گزاره را ایفا نماید، شـبه           واژه
(слова категории состояния)گـزاره در زبـان     هاي شـبه  واژه. گویند  مي

روسي کلماتي هستند که اد واقعـي جملـه را معمـولا  در حالـت              
 در ،گونـه جمـلات   در ایـن . دهنـد  ار مـي قر) (дательный падежاي  به

گزاره، بکار رفته باشد، تحت تـأثير       ي که فعل همراه با شبه     صورت
. شـود  گزاره، فعل جمله به صورت مصدر بیـان مـي           خاصیت نحوي شبه  

کـاربرد  . تواند قید و یا اسم باشد    واژه مي     در زبان روسي شبه   
واژه   شـبه . تر از اسم اسـت      قید در این گونه ساختارها متداول     
شناسـان جـزء اجـزاي سـخن         انرا در زبان روسي بسیاري از زب ـ      

)часть речи (معــادل ســاختارهایي کــه داراي . کننــد محــسوب مــي
باشند، در زبان فارسي معمولا  ساختار مـسندالیه،         گزاره مي     شبه

در زبـان فارسـي قیـد بـه هـیچ وجـه            . مسند و فعل ربطي است    
تواند جانشين گزاره شود، به همين علت نقش قید زبـان روسـي،             نمي

که نقش گزاره را ایفا کند، با قیـد زبـان فارسـي           در صورتي   
برخـي  . کند، متفاوت اسـت   که به هیچ وجه این نقش را ایفا نمي        

نماینـد و   گزاره را بسیار وسیع بررسي مـي        شناسان، شبه   از زبان 
در برابـر  . کننـد   هاي بسیاري را جزء این گروه محسوب مـي          واژه
دود مورد مطالعـه  گزاره را بسیار مح     شناسان شبه   اي از زبان    عده

دهند و برخي نیـز فقـط قیـد را جـزء ایـن دسـته از                قرار مي 
 .کنند ها قلمداد مي واژه

گـزاره،   جملات تک عضوي، جملات دو عـضوي، شـبه   :هاي کلیدي واژه
 مسندالیه، مسند، فعل ربطي
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 مقدمه
وسي در مورد   رهاي دستور زبان       نوزدهم در کتاب   از اوایل قرن  

تاً انـد و عمـد     ه بين اسم و فعل قـرار گرفتـه        شود ک   کلماتي بحث مي  
ها در نقش گـزاره      این واژه . کنند  وضعیت جسمي انسان را بیان مي     

یير تغ ـ) .nадежи (هـا   شوند و در حالـت      گزاره ظاهر مي   یا در ترکیب  
 .کنند نمي

توانـد نقـش      بان روسي قید بیشتر از سایر اجزاي سخن مـي         در ز 
یـد در   ق.  گزاره وارد شـود     یا در ترکیب   گزاره را ایفا کند     شبه

در جملـه ایفـا     را  تواند دو نقش عمده      زبان روسي از لحاظ نحوي مي     
 گزاره   نقش شبه- نقش قیدي، ب-الف: کند

 .Он хорошо рассказывает -1 .کند  تعریف ميخوب او -١

 نقش قیدي   نقش قیدي  
 .Ему плохо -2 .است بد حالش )او (-٢

 نقش گزاره   فعل ربطيمسندمسندالیه  

ي صفت کوتاه خنثي که از لحاظ شکل ظاهري هـیچ فرقـي بـا               گاه
توانـد در بعـضي از        هـا نـدارد، مـي       گـزاره  قید یا برخي از شبه    

گونـه   که این  با توجه به این   .ساختارها نقش گزاره را ایفا کند     
ایـن  د کـه     فهمی توان به راحتي مي  باشند،   ساختارها داراي اد مي   

 . یـا واژة دیگـري باشـد        صفت کوتـاه   تواند  قید نیست و مي    واژه
 : مثال

Это занятие скучно. 

 گروه ادينقش گزاره  
 سـخن بـه راحـتي       زبان فارسي تشخیص قید از سـایر اجـزاي        در  

محمد جواد شـریعت در مـورد علامـت مشخـصه قیـد             . پذیر است   کانام
ه در معني   ک توان، بدون این   در زبان فارسي قید را مي     «نویسد،    مي
ص ،  ١٣٧٩شـریعت،   . (»کنـیم  از جملـه حـذف       ه تغیير ايجاد شـود،    جمل
٢٩٩(. 

 .دود او مي. دود  ميسریعاو : مثال
د در  و را بتوان در مورد تمام قی ـ      اي  رسد چنين مشخصه   ه نظر مي  ب
 قید در زبان روسـي نقـش        که در صورتي . هاي مختلف تعمیم داد    زبان
 میـسر   ه باشـد، حـذف آن معمـولا         بـه عهـده داشـت      ، را گزاره  شبه
 Ему хорошо:  مثال.باشد نمي

 قید  گفتارهایي دربارة دستور زبان فارسي    ر کتاب   ورد د  فرشید
 جمله یا فعـل یـا       مضموناي است     قید کلمه «: کند  صیف مي را چنين تو  
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 گروه وصفي یا قیدي و یا هر کلمه دیگر بـه جـز              اصفت یا قید ی   
ــني آن       ــه مع ــزي ب ــد و چی ــد کن ــم را مقی ــشين اس ــم و جان اس

 ).٣٣ص ، ١٣٧٨فرشیدورد، . (»....فزایدبی
ورد یـا هـر       به تعریـف قیـد از نقطـه نظـر فرشـید            با توجه 

توانـد   شويم که هیچگاه قید نمي      مي به خوبي متوجه     ،زبانشناس دیگر 
البته قیـد   .  فارسي نقش گزاره را ایفا کند      به تنهایي در زبان   

 .کندتواند با فعل یا با مسند نقش گروه گزاره را ایفا  مي
یدهاي فعلـي یـا     گونه قیود را ق     این فرهنگ دستوري مهیار در   

در هر صـورت آن      ).١٩٦ص  ،  ١٣٧٦مهیار،  (کند   مسندي نامگذاري مي  
توانـد در زبـان      گـزاره مـي     ه شبه نقشي را که قید به عنوان واژ      

هـیچ وجـه    در زبان فارسـي بـه       اما  روسي به عهده داشته باشد،      
ه ر در زبان فارسي اصـطلاحي ب ـ      به عبارت دیگ  . تواند ایفا کند    نمي

 . وجود ندارد، که نقش معادل را ایفا کند،گزاره نام شبه
گرادف گزاره از دیدگاه شربا و وینـو         شبه ا در تعریف  بلاشاپکو

ننـد  توا ها با توجه به نقش نحوي خود مـي          نویسد، برخي از واژه     يم
 :لمثا. هاي نحوي متعددي به عهده داشته باشند ، نقشلات مختلفدر جم

 Грех – беда -1 .است بدبختي گناه -١

 اد گزاره    فعل ربطي  مسند مسندالیه  
بـــــــه  دنیـــــــخند -٢

 .است گناه )پيري(سالخوردگي
2- Над старостью смяться    грех. 

مــــسند  متمم  مسندالیه  
 فعل ربطي  

 متمم  اد شبه گزار  

 )٥٩٢ص ، ٢٠٠٣ا، بلاشاپکو(

گونـه    شويم، که ایـن      متوجه مي  ٢ و   ١هاي شمارة     با دقت در مثال   
ساختارهاي زبان روسي نیز، در زبان فارسي بـا سـاختاري بیـان             

 .شوند که از مسندالیه، مسند و فعل ربطي تشکیل شده است مي
 دستور زبان روسي  ب  شناسان آکادمي علوم در کتا     برخي از زبان  

 جـاي گـزاره      یي که بـه   ها ند، نقش واژه  نویس گزاره مي   در وصف شبه  
و صفات فعلي   گيرند، خیلي نزدیک به نقش صفات کوتاه         ه قرار مي  جمل

آکادمي علـوم،  . ((страдательные причастия краткой формы)مفعولي کوتاه است 
 .)٧٠٥ص ، ١٩٨٢

 را  گـزاره  لکانت، جملات شبه  شناسان مانند    اي دیگر از زبان    عده
د کـه    هـستن  د فقط قیود  ند و عقیده دار   نکن بسیار محدود بررسي مي   

 .)٢٦٥ص ، ٢٠٠٤ت، لکان(این نقش را به عهده بگيرند توانند  مي
گـزاره را بـه      ، قیودي که نقـش شـبه      شناس معروف شاخماتف   زبان
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 شاخماتوف عقیده دارد،     .کند نمي سخن محسوب    ي جزء اجزا  ،دنعهده دار 
هـاي کمکـي     توانند با فعل    ميگزاره   که کلمات شبه   با توجه به این   

هـا را در زمـره افعـال قلمـداد            ، بهتر است آن   داراي زمان باشند  
 :مثال. کنیم

Ему надо было…., ему надо будет….  

 هاي شـبه گـزاره را جـزء        شناسي است که واژه      اولين زبان  شربا
 .آورد به حساب مي سخن اجزاي

نام واستوکف در آثار خود قیودي را کـه         ه  معروف ب شناس    زبان
 صفات را نیز جـز   و предикативные наречия)( نشینند جاي گزاره ميه ب

تري به    توکف، برعکس شاخماتوف، نگاه عمیق    واس. کند  افعال محسوب مي  
 :هایي از قبیل و واژهگزاره دارد  هاي شبه واژه

нельзя, жаль, лень 

 .کند گزاره قلمداد مي هاي شبه را نیز جزء واژه
 کـار   تواننـد بـه     ي را که بدون اد نمـي      یها  واستوکف حتي واژه  

گزاره محـسوب     شبه روند، به علت کاربرد مصدر در جمله، جزء کلمات        
 :به مثال زیر دقت کنید. کند مي

 تركیب گزاره 
 او حاضر اسـت بـا شمـا         -١

 .کار کند
Он готов заниматься с вами. 

فعل به صورت مصدر   مضارع التزامي  
 اد  گزاره شبه  

اي گسترده    به گونه  را   گزاره هاي شبه  شناسان واژه  برخي از زبان  
توجـه، بـه    بـي را  должен, рад هـاي کوتـاه،   اند و صفت بررسي کرده

 بـه   .انـد  گزاره قلمداد کرده    ي شبه ها بایستگي اد در زمرة واژه    
گـزاره    هاي شـبه    توان در زمرة واژه     نظر مؤلف، صفات کوتاه را نمي     

 .ارندمحسوب کرد، زیرا از لحاظ نحوي در کنار خود نیاز به اد د
گزاره  نویسد، شبه    مي دستور زبان روسي معاصر   تاب  ف در ک  تیخون

 غير قابل تغیيري است که نشان دهندة حالت و وضـعیت انـسان              ةواژ
نـف،  تیخو(رود    یب با فعل ربطـي بـه کـار مـي           و در ترک   ،باشد مي

 .)٤٠٥ص ، ٢٠٠٢

 يبحث و بررس
به منظور بررسي و تجزیه و تحلیل هـر چـه بهـتر مطالـب، مؤلـف                 

 و  کـرده چهار گروه تقـسیم     گزارة زبان روسي را به        هاي شبه   واژه
 .کند ميي بررسي تنهایهر گروه را به 
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 :١گروه 
هایي که    ، یا ترکیب واژه    واژه شناسان معتقدند    برخي از زبان  

 کننـد، در بعـضي از سـاختارها          نقش گـزاره را ایفـا      توانند  مي
 معمولا . سان است  وضع روحي یا جسمي ان     نگر وضعیت محیط اطراف،   ایب

ي، بـرعکس زبـان روسـي، داراي        گونه ساختارها در زبان فارس     این
معادل این ساختارهاي زبان    . باشند  ندالیه یا فاعل مي    یا مس  اد

 معمولا  در زبان فارسي جملات سـه        شود روسي که قید جانشين گزاره مي     
 این جملات از مسندالیه، مسند و فعـل ربطـي تـشکیل             اند، که   جزیي
 :هاي زیر توجه کنید به مثال. شوند مي

1- Мне грустно. 

 )اد واقعي( متممشبه گزاره  
 .هستمغمگين من  -١
 فعل ربطيمسندمسندالیه  

2- Мне хорошо. 

 )اد واقعي( متممشبه گزاره  
 .است  خوب حالم  )من (-٢

 فعل ربطيمسندمسندالیه  

 روسي، معمولا  کنید در ساختارهاي زبان      همانطور، که مشاهده مي   
و ) ـاد واقعـي   ( از دو جزء متمم      ، به طور معمول،   گونه جملات  این
ـاد   ،جملاتدر زبان روسي در این گونه       . اند  گزاره ساخته شده    شبه
گزاره به صورت مـتمم در        له تحت تأثير ارتباط نحوي با شبه      عي جم قوا

 .گردد یان ميب اي حالت به
 односоставное( تک عضوي مولا گونه ساختارها مع در زبان روسي این

предложение (یک عـضو   این جملات فقط داراي    ،به عبارت دیگر  . هستند
بـه  ،  گزاره  هاي شبه   یکي از واژه  که توسط   باشند    به نام گزاره مي   

در زبـان فارسـي،     . شـوند   تنهایي یا با کمک کلمة دیگر بیان مي       
 двусоставное (ند دو عـضوی  زبان روسي، معمولا  این ساختارهابرعکس

предложение ()     در برخي از .) توجه کنید٢ و  ١به جملات فارسي شمارة 
ساختارهاي زبان روسي، ضمير متصل فاعلي به مسندالیه جمله متـصل           

و به طور معمول از کاربرد مسندالیه واقعي        ). م+ حال  . (شود  مي
 .شود  ميخودداري) من(جمله 

د، در زبـان روسـي در        ش ـ همانطوري که در مطالب بالا یادآوري     
روند که بیـان کننـدة وضـعیت          یب این جملات، قیودي به کار مي      ترک

. شـوند  خـتم مـي   » o« به آواي    بیشتر آنان باشند و     مي جسمي انسان 
رونـد،    ختارها بـه کـار مـي      گونه سـا   برخي از قیودي که در این     

دردناک (больно  ،)سرد است( холодно  ،)گرم است( жарко :عبارتند از
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سـوزناک  ( горько ،)آور اسـت   شـرم  (стыдно ،)بد اسـت   (плохо،  )است
هاي زبـان روسـي ایـن         برخي از ساختار  ). راحت است ( уютно،  )است

بـه  . شوند  گروه، در زبان فارسي به صورت جملات بدون شخص بیان مي          
توان از لحـاظ      عبارت دیگر به اجزاي این گروه در زبان فارسي نمي         

 скучно،  )سـوزناک اسـت    (горькоماننـد   . نحوي مسندالیه اضافه کرد   
 ).آور است ملال(

گزارة زبان روسي، بـا       هاي شبه   در زبان فارسي، برخي از واژه     
 :شوند، مانند کمک حرف اضافه بیان مي

 .Ему горько -1 . براي او سوزناک است-١

 .Ему больно -2 . براي او دردناک است-٢
 .Ему скучно -3 .آور است  براي او ملال-٣

 :٢گروه 
گزاره   اي شبه ه  واژه دستور معاصر زبان روسي   ب  روزنتال در کتا  
ه گزاره در جملات بدون شـخص ب ـ       هاي شبه   کند، واژه   را چنين تعریف مي   

 :آورد ميروند و جمله زیر را مثال   ميکار
  شمـا  پیشنهادهايشنیدن  (

 .)است دار خنده
Слышать ваше предложение смешно. 

ــل ندمس  مسندالیه   فعــ
 ربطي

 گروه مفعولي  گزاره شبه 

 )٢٦٤ص ، ٢٠٠٤روزنتال، (
: داراي سـه جـزء    اغلـب   ها  گونه سـاختار    سي، این در زبان فار  

 .اند د الیه، مسند و فعل ربطيمسن
، در مـورد کلمـات      راهنماي مباحـث دسـتوري    شلیاکين در کتاب    

گـزاره   هـاي شـبه     را نیـز در گـروه واژه     трудноة  گزاره، واژ  شبه
، ایـن گونـه مثـال        و بـراي اثبـات ادعـاي خـود         کند  داد مي قلم
 :آورد مي

Ей  трудно говорить по-русски. 

 متممگزاره شبه اد  
 )١٩٣ص ، ٢٠٠٥شلیاکين، (

 .است  سخت  به زبان روسيصحبت کردنبراي او
 فعل ربطيمسند  قید  مسند الیه متمم 

حبت ص ـ(تحـت تـأثير خاصـیت نحـوي مـسندالیه            یاد شده،    در جملة 
 در ساختارهاي گـروه قبلـي       که،  »او«، در جملة متمم براي      )کردن

 .شود وجود نداشت، مشاهده مي

گـزاره   کنیـد، در زبـان روسـي شـبه          طوري که مشاهده مـي     همان
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)трудно (  هم متمم    ،از لحاظ نحوي )ей (      ـاد و هـم)говорить (  در را
ارهاي ساختبا  گونه ساختارها در زبان روسي       این. داردکنار خود   

اینکه اد جمله به صـورت مـصدر بـه کـار رفتـه،               از لحاظ    ،قبلي
زبان فارسي از سـه      این ساختارها در     ،در هر صورت  . متفاوت است 

، فعـل   )سـخت (، مـسند    )کردن صحبت(مسندالیه  : شوند  جزء تشکیل مي  
 در کنار این سه عضو اصلي، وجود عـضو دیگـر نیـز              ).است(ربطي  
 .پذیر است امکان

 : ٣گروه 
م و ضرورت انجـام     د که لزو  نهایي وجود دار   در زبان روسي واژه   

سوب گزاره مح ـ  هاي شبه   این کلمات در گروه واژه    . رسانند  کار را مي  
دهنـد،    جمله را تشکیل مـي     ، گزارة  دیگري شوند و همراه با کلمة      مي

 : مانند
 ب گزارهیکتر 
         1- Мне     надо идти   домой. 
        )    مكان(قید                  

 )اد واقعي( متمم   گزاره شبه
  .بروم    به خانه    باید    من -١

 گزاره  ) مكان(فعل معين  قید  اد      
                                                

 ب گزارهیکتر
2- Ему   необходимо   позвонить   на работу.  

                                                         
گــزاره           شــبه                                     قیــد 

 اد واقعي
 .کند تلفن  به سرکارش     باید  او   -٢

  مضارع التزامي  قید مکان   فعل معين   اد      
                                                

 ب گزارهیکتر
3- Ему   нужно  дочитать эту книгу. 

ــاد شبه گزاره  گروه مفعولي  
 واقعي

تا آخـر   (کندتمام    را      این کتاب      باید    او -٣
 .)بخواند

 مضارع التزامي      اد  فعل معين   گروه مفعولي 

گـزاره    هاي شـبه    روسي، در ساختارهاي یاد شده، واژه     در زبان   
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، باعث   از لحاظ نحوي   کنند،  مل را بیان مي    و لزوم انجام ع    رتضرو که
شـود، بـه     له که جزء ترکیب گزاره محسوب مـي        فعل جم  - الف :شوند مي

اي بیـان     اقعي جمله در حالت به     اد و  -ب. کار رود ه  صورت مصدر ب  
گونه ساختارها هر یک از اعضاء، یا بـه طـور کلـي                در این  .دشو

در جمله یاد شـده     . به همراه داشته باشد   اي    توانند وابسته   جمله مي 
 . را داردдомой در کنار خود قید مکان »идти«فعل

 گفتـه   تـر   پیشدر ساختارهاي مشابه زبان فارسي، همانطوري که        
هـاي   شـکل . ، اد وجـود دارد     جملات زبان فارسي   همة در   شد، تقریباً 

 شوند  ميهاي دیگر از لحاظ نحوي باعث         یا واژه مختلف فعل معين بایستن     
کند و تا آخر    بروم، تلفن   (جمله به صورت مضارع التزامي      که فعل   

 .کار روده ب) بخواند
 افعال معين   دستور زبان فارسي ادبي معاصر    روبینچیک در کتاب    

هـاي بایـستن، خواسـتن،        واژه. کنـد   ي بررسـي م ـ   تـر   را بسیار وسیع  
ي شمار افعال معـين زبـان فارس ـ      ، موظف بودن و غيره را در        توانستن
 این زبانـشناس معـادل افعـال معـين را در زبـان              .کند   مي منظور

 .)٢٣٦ص ، ٢٠٠١روبینچیک،  (کند معرفي مي) модальные слова(فارسي 
زبان هاي جملات     کرد بسیاري از معادل   توان ادعا    به طور کلي مي   

گزاره و یا بدون آن به صورت مصدر         با کمک شبه  جمله  روسي که فعل    
 :مثال. اند زبان فارسي مضارع التزاميدر بیان شده باشد، 

1-Я попросил брата купить мне два карандаша. 

 مصدر  
 .بخرداز برادرم خواهش کردم براي من دو مداد  -١

 مضارع التزامي  
ــد  -٢ ــازه بدهی وارد  ،اج
 .شومب

2- Разрешите мне войти. 

 مصدر     مضارع التزامي  
ــي-٣ ــا م ــوانم   آی ــت ون يرب

 ؟بروم
3- Можно мне выйти? 

 مصدر   مضارع التزامي  

 :٤گروه 
توانـد نقـش      ن روسي در برخي از سـاختارها، اسـم مـي          در زبا 

، گونه جمـلات   در این . نده را در ترکیب گزارة جمله ایفا ک       گزار شبه
، از لحـاظ نحـوي باعـث        گزاره را بـه عهـده دارد       اسمي که نقش شبه   

 فعـل جملـه بـه       گـيرد و   اي قرار     شود که اد واقعي در حالت به        مي
 :، مثالکار رود صورت مصدر به
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 ب گزارهیکتر
     1-Мне  лень заниматься. 

ــــاد شبه گزاره  
 واقعي

 .درس بخوانم  آید تنبلیم مي  )من( -١
  التزامي مضارع  اد      فعل مرکب         

، هنگام بیان ساختار زبان روسي،       زبان فارسي  ١ ة شمار ةدر جمل 
گونه ساختارها باعث     دهد، ماهیت نحوي این    تغیير بسیار جالبي رخ مي    

هنگام بیـان بـه زبـان       ) лень(گزاره زبان روسي     ة شبه شود واژ  مي
ه ب ـ) م -(فارسي، به صورت فعل مرکب همراه با ضمير متصل فـاعلي            

 متـصل   ضـمير  ، با این یـادآوري کـه      )آید ـ مي    م - نبليت(کار رود   
اول شخص، دوم شـخص، سـوم شـخص و          (فاعلي، با توجه به شخص اد       

، )آیـد   م مي بلینت (فعل مرکب ثير نحوي همين    أ تحت ت  .کند  تغیير مي ) غيره
بیـان  ) درس بخـوانم  (التزامـي   فعل درس خواندن، به صورت مـضارع        

ارسي، برعکس زبان روسي، ـاد       ف  در ساختار زبان   هم چنين . شود  مي
این تغیيرات در تمام ساختارها، که اسم نقش واژة         . رود ه کار مي  ب

هـاي زیـر توجـه       ، به مثـال   دده  کند، رخ مي    زاره را ایفا مي   گ شبه
 :یدینما

                                    
 ب گزارهیکتر

2-  Им         охота    слышать   песни. 

ــبهمفعول   ــزاره شـــــــ گـــــــ
 )اد واقعي( متمم  

 .گوش بدهند  ترانه  تمایل دارند ها  آن -٢
    اد    فعل مرکب  مفعول   مضارع التزامي     

هنگام بیان ) охота( زبان روسي    گزاره جملة   ، شبه ٢در جملة شمارة    
 شـود،    مـي  )تمایـل دارنـد   ( تبدیل به فعل مرکـب       ،به زبان فارسي  

 بدون کاربرد ضـمير متـصل       ،١ساختارهاي مشابه، برعکس جملة شماره      
 در زبان فارسي    به همين گونه،  . شود  در زبان فارسي بیان مي    فاعلي  

به صـورت مـضارع     ) تمایل داشتن (ثير فعل مرکب    أفعل گوش دادن تحت ت    
 .کار رفته استه التزامي ب

                                    
 ب گزارهیکتر

3- Нам пора задумываться о будущем. 
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اد ( متمم شبه گزاره متمم 
 ) واقعي

 به آینده مان  ) وقت آن رسیده است که    ( باید    ما -٣
 .فکر بکنیم

مـتمم            مرکـب        ة قـسمتي از جمل ـ      اد فعل معـين          
 مضارع التزامي

توانیم هم از دو فراکـرد       رسي نیز مي   زبان فا  ٣در جملة شماره    
) مان فکر بکنـیم    که به آینده  (و پيرو   ) سیده است وقت آن ر  (پایه  

ه صـورت یکـي از اشـکال        را ب ـ  .).(пораاستفاده کنیم و یا اسـم       
 ةدر هـر صـورت گـزار      .  کنیم بیان) باید(ين بایستن   منجمد فعل مع  

) یمر بکن ـ فک ـ(ثير روابط نحوي به صورت مضارع التزامي        أجمله تحت ت  
 زبـان فارسـي،     ٣که جملة شماره       در صورتي    .رود  در جمله به کار مي    

 :حتي اگر به صورت جملة مرکب
  ،)که به آینده مان فکر بکنیم وقت آن رسیده است(

 جملة پيرو  جملة پایه  
شويم که فعل جملة زبان فارسي باز بـه صـورت             بیان شود، متوجه مي   

 رفتـه و جملـه داراي ـاد         به کـار  ) فکر بکنیم (مضارع التزامي   
فکـر  «در فعـل    ) م( متصل فاعـل     ير که به صورت ضم     است )اد ان (

 . مستتر است»م+بکني 
 دسـتور معاصـر زبـان روسـي        ماکسیموف در کتاب     مارف و ستاکا

گزاره به حساب     هاي شبه   ن را نیز در گروه واژه      سخ برخي از اجزاي  
 از اسـامي و     قیـده دارنـد، برخـي     شناسـان ع   این زبان . آورند مي
گزاره   هاي شبه   اژهتوانند نقش و    مفعولي کوتاه نیز مي    هاي فعلي  صفت

 .)٤٨٨ص ، ٢٠٠٣کاستاماروف،  (را ایفا کنند
توان در مثال زیر مـورد       شناس را مي    نقطه نظرات این دو زبان    

 :بحث و بررسي قرار داد

                                    
  گزارهبیکتر

Решено купить оборудование. 

                                                        
            مفعول                                      

 شبه گزاره
 .بخرند  تجهیزات را،   تصمیم گرفته شده است
ــول      ــل مجه ــضارع          فع ــول       م          مفع

 يالتزام
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 فعلـي   مؤلف، ما مجاز نیـستیم کلمـاتي ماننـد صـفات          به نظر   
کنـیم، زیـرا     محـسوب    هگـزار  شـبه هـاي    مفعولي کوتاه را جزء واژه    

گونه واژه در آن قرار گرفتـه و         که این بدون شخص قبلي    هاي   قالب
 .گيرد مورد ابهام و شک و تردید قرار ميدست آمده ه معیارهاي ب

 به مثال هـاي زیـر       استمؤلف  براي روشن شدن آنچه مورد نظر       
 :توجه کنید

1- Мне отца жаль. 

ـاد  (متمم مفعول گزاره شبه  
 )واقعي

2- Слышать иранские песни приятно. 

به صورت  ( اد واقعي مفعول  شبه گزاره  
 )مصدر

3- Нам  интересно  говорить  с вами. 

 متمم گزاره شبه ادواقعي متمم 
4- Старику   трудно   подняться. 

 متمم شبه گزارهاد واقعي  
                                    

 ب گزارهیکتر
5- Ему  нужно  учиться  на факультете. 

 متمم  شبه گزاره  قید مکان  
 . هستم سفأمت  براي پدر -١

 مسندالیه     مسند    فعل ربطي       
 .است دلپذیر  ترانه ایراني شنیدن -٢

 مسند   فعل ربطي       ترکیب مسندالیه          
 .است  جالبا  براي م  صحبت کردن با شما -٣

 متمم       مسند   فعل    ترکیب مسندالیه               
 ربطي

 .است  سخت  بالا رفتن  براي پيرمرد -٤
 فعل ربطي ند  متمم         مسند الیه     مس          

 .کندتحصیل   در دانشکده    دیبا   او -٥
  فعل معين   قید مکان    مضارع التزامي   اد    

ي که  کنید در زبان روسي در ساختارهای      ميهمانطوري که مشاهده    
 .ندرود، معیارهاي به شرح زیر وجود دار ه کار ميگزاره ب شبه

، ـاد   کنـد   ایفا مي به تنهایي نقش گزاره را      گزاره    شبه -الف
بـسته دیگـري    اي قرار دارد و امکان وجـود وا        واقعي در حالت به   
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 ساختارهاي مشابه در زبان فارسي از       ).١ مثال شمارة (وجود دارد   
 .مسندالیه، مسند و فعل ربطي تشکیل شده است

گزاره به تنهایي     هکار مي رود، شب   ه   به صورت مصدر ب    اد جمله 
اي،   ه، امکان کاربرد اد در حالـت ب ـ       دکن    نقش گزاره را ایفا مي    

گونـه سـاختارها     در ایـن  . دارددر این گونـه سـاختارها وجـود         
گونـه    هنگام بیان این  . پذیر است   ربرد وابسته دیگر نیز امکان    کا

مسندالیه، مـسند و فعـل      : ساختارها در زبان فارسي، از سه جزء      
 ).٤ و٣، ٢ ةمثال شمار(کنیم  ربطي استفاده مي

 زبـان روسـي فارسـي       ٢و تجزیه و تحلیل جملـة شمـارة         با بررسي   
هاي ایراني در جملة روسي گروه مفعـولي را           شويم که ترانه    متوجه مي 
هـاي    دهنـد ولي در زبـان فارسـي ترکیـب شـنیدن ترانـه               تشکیل مي 

 .شود ایراني، مسندالیه محسوب مي
توان صفت فعلي مفعـولي کوتـاه         با توجه به آنچه گفته شد، نمي      

گزاره محسوب کرد، زیرا، کاربرد صـفت فعلـي           هاي شبه   اژهرا جزء و  
بـه  . باشـد   مفعولي کوتاه، مانند صفت کوتاه بدون اد، مقدور نمي        

گزاره، کلماتي هستند که در ساختار خـود          هاي شبه   نظر مؤلف واژه  
هـاي زبـان روسـي بـه          اجازة کاربرد اد واقعي در یکي از حالت       

صـفت فعلـي    . دهنـد   صدر را مـي   اي و یا به صورت م ـ       ویژه حالت به  
توانـد ـاد      مفعولي کوتاه در زبان روسي، خود از لحـاظ نحـوي نمـي            

 .اي را داشته باشد واقعي، در حالت به
گـزاره داراي معـني       ـ در برخي ساختارهاي زبان روسـي، شـبه          ج

هـا در زبـان       گونه واژه   معادل این . لزوم و ضرورت انجام کار است     
ین افعال درزبان فارسي در شکل جامـد و         ا. اند  فارسي افعال معين  

شوند که فعل     باعث مي ) باید، لازم است و غيره    (غير قابل تغیير خود     
 .٥جمله به صورت مضارع التزامي بکار رود، مثال شمارة 

 گيري نتیجه
هنگام بیان در زبان فارسـي،      گزاره زبان روسي،     هاي شبه   واژه
دالیه، مـسند و فعـل      مـسن : شوند که جملات یا از سه جـزء         باعث مي 

ربطي تشکیل شوند، و یا فعل به صورت مضارع اخباري در جمله بـه              
 .کار رود

گزاره را در زبان روسي، قید یا اسم ایفـا            هاي شبه   نقش واژه 
در زبان فارسي، در ساختارهاي مشابه، به هیچ وجه ایـن           . کند  مي

 .کنند نقش را اسم یا قید ایفا نمي
شود که از لحاظ     گزاره گفته مي   شبهي  های در زبان روسي به واژه    

 ـاد در یکـي از        باعـث شـوند    ،ت داشتن اد واقعـي    نحوي، در صور  
 .صرف گردد) اي  حالت بهعمدتاً(هاي زبان روسي  حالت
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